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   چكیده
آوری به جلب رخی افراد با زباناست. ب ایران رواج و رونق داشته گیری از دیرباز درمعرکه

افکندند. گرفتند و پنجه درمیپرداختند یا با زورِ بازو در معابر عمومی کشتی میمخاطب می
کردند به نمایش و اند که با هنر خود و اسبابی که به فراخور آن مهیا میالبته کسانی نیز بوده
کردند. در مقالة حاضر می پرداختند و هرکدام به طریقی امرار معاشسرگرمی عامه می

میلادی،  17گوی ماوراءالنهر در قرن گیران را در شعر سیدای نسَفی، شاعر فارسیمعرکه
ای که از مطالعة شعر و زندگی این شاعر و روزگار سخت و پر از ایم. نتیجهبررسی کرده
گیری، نه نگاه گیریم آن است که نگاه او به طبقات عامه و مشاغلی نظیر معرکهمناقشة او می

کردن  است و نسفی از شعرش برای برجسته یک روایتگر، بلکه نگاه منتقدی اجتماعی
است. مشاغلی که عمدتاً به ابزارِ گران و مکان  طبقات مظلوم و ستمدیده استفاده کرده

ای نیاز نداشته و در آن روزگار تنها جلب نظر مخاطب و سرگرم کردن او، پناه و ویژه
وده است. بنابراین، شعر شهری او نمونة بسیار خوبی است برای انتقال و معرفی امیدشان ب

 فرهنگ عامه از روزگاری کهن.
 
 گیران، فرهنگ عامه.نسفی، معرکه: شهرآشوب، سیدایهای کلیدیواژه
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 . مقدمه1
 شد. تاریخ تولدش روشن نیست. زاده بخارا توابع از نَسَف در سیدّا به متخلص میرعابد

 مراجعه های موجود از آثار سیدا و باپس از بررسی و مقابلة نسخه ا داد علیشایفجابلق
 میلادی هفدهم سدة نخست نیمة اواخر در سیدا که است نظر این بر مختلف منابع به

)سیدای نسفی، شد  متولد 1638-1637 هایسال بین احتمالاً گشود و جهان به چشم

 یعنی ها،دوره ترینسنگین و ترینسخت  از یکی با نسفی سیدای . زندگی: دو(1990
-بوده  مصادف( م1703 -1599) خراسان و ماوراءالنهر در اشترخانیان حکمرانی زمان
 فئودالی و غارت ظلم خونین، و مناقشات هاکشمکش همواره دوره این در. است

 تمام به مملکت و افزوده شده نهایت به زحمتکش مردم به نسبت حکمران مأموران
 . (23-13: 1390)میرزایف،است فرو رفته  بینوایی و بدبختی و فقر چاه به نیمع

باری وضعیت سخت سیاسی ـ اقتصادی ـ که مملکت سیدا را به حالت هلاکت
کش جامعه گردید ـ های زحمتهای پی در پی طبقهآوری دچار کرد و باعث شورش

یاری از شاعران از کشور وجود آورد. بسدر حیات ادبی مملکت نیز دگرگونی کلی به
ای گونههجرت کردند و به کشور هند رفتند. سیدای نسفی از اولین کسانی بود که به

ناپذیر برای دفاع از مردمان ستمدیده و مخالفت با رژیم فئودالی به پا خاست آشتی
(. درواقع، بازتاب مشاغل مختلف در شعر سیدای نسفی نوعی 150: 1390)صانعی، 

نوعان خود اوست که در مناقشات سیاسیِ داخلی و حمایت از هم دوستی ووطن
بودند. او که پیشة بافندگی داشت شاید بیش از هر  خارجی به سختی دچار شده

کرد. میکش را درک وران و اصناف زحمتشخصی، فقر و تنگدستی صنعتگران و پیشه
آن هم به فراوانی، بیش  معرفی مشاغل و صنوف، شدتر گفته بنابراین، همانطور که پیش

 شود.از هر چیز، نوعی اعتراض از طرف نسفی در حمایت از اقشار ضعیف شمرده می
عنوان شغل مختلف در شهرآشوب خود اشاره کرده که این  227سیدای نسفی به 

دربارة (. 2)نک: نمودار سرایان ایرانی بالاترین رقم است عدد در بین شهرآشوب
داند را شعری می یک نوع آن( 242: 1381)شمیسا  وجود دارد. شهرآشوب تعاریف مختلفی

 در شود کهمی گفته شعریهمچنین، نوع دیگر آن به که در هجو شهر و نکوهش آن باشد. 
 اینکه باشد، و لو سروده شده ایشان صنعت و حرفه تعریف و شهر یک ورانپیشه توصیف
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« البدایعصنایع»بخارایی که موسوم به  باشد؛ برای مثال شهرآشوب سیفی داشته دیگری عنوان
بوده و شهرآشوب یوسف « الاصنافمجمع»است و یا شهرآشوب لسانی شیرازی که موسوم به 

 (. 276: 1380نامیده است )رستگار فسایی،« الاصنافصفات»اصم استرآبادی که خود آن را 
معرکه و گیران اختصاص دارد. دربارة بخشی از شهرآشوب سیدای نسفی به معرکه

 نامۀ سلطانیفتوت است. ملاحسین واعظ کاشفی درگیران تعاریف بسیاری شده معرکه

؛ اما معرکه «گاه را گویندبدان که معرکه در اصل لغت حرب»نویسد: باب ششم می
مفهومی نمایشی نیز دارد. کاشفی پس از توضیح لغوی، مفهوم نمایشی معرکه را نیز این 

عی را گویند که شخصی آنجا بازایستد و گروهی از مردم بر موض»کند: گونه بیان می
« وی جمع شوند و هنری که داشته باشد به ظهور رساند و این موضع را معرکه گویند

است.   هم از اینجا پیدا شده« بستنمعرکه »و نیز « گرفتن معرکه»(. اصطلاح 275: 1350)
 است: آورده « گرفتن همعرک»ذیل کلمة  فرهنگ لغات عامیانهزاده در جمال

گویی یا مارگیری و بازی و مسئلهکردن و آنان را با شعبدهمردم را گرد خود جمع
و اولیای دین سرگرم کردن یا به  )ص(مناقب خواندن و شرح معجزات رسول اکرم 
گویی و غیره( آنان را مشغول داشتن و وسایل دیگر )از قبیل عملیات پهلوانی، قصه

 (. 512: 1382عنوان خرجی از آنان خواستن )بهسرانجام پولی 
. نوعی از تماشا. عنوان 1»است: گونه آورده بهرام بیضایی هم در تعریف معرکه این

های تفریحی که گروهی از مردم را برای تماشا به گرد کلی برای غالبِ خرده نمایش
آهنگِ ساز، گویی، رقصاندن جانوران به گویی، حدیثخود جمع کند؛ مانند مسئله

 (.57: 1387« ) بازی و غیره ... بازی و شعبدهبندبازی و ریسمان
عنوان لوطی یاد کرده و ضمن اشاره به گیران بهمحمد کریمی زنجانی از معرکه

 است: های احتمالی این کلمه گفته ریشه
هایی اجتماعی با مقاصد متضاد و آداب ها گروهدر تاریخ اجتماعی ایران، لوطی

گیری و اند که معمولاً به کارهایی از قبیل بازیگری، خوانندگی، معرکهبوده خاص
توان ها را از روزگار سلجوقی به این سو میپهلوانی مشغول بودند. سابقة لوطی

شان به روزگار صفوی و عهد قاجار باز میگرفت، هر چند که حضور گستردهپی
ادبیات مدرن و سینمای ایران  ها و حتیالمثلگردد و در ادب عامیانه و ضرب

 (.65: 1388)کریمی زنجانی، اند ای داشتهحضور زنده
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 اند. گیران قوانین خاص خود را داشتهمعرکه
 در زمان صفویه و شاید ماقبل آن هر کدام از مشاغل تحت یک صنف فعالیت 

کردند و بر همین اساس برای هر صنف، حکم حکومتی که شامل یک سری می
شد. برای هر کدام از این اصناف، شخصی قابل و است، صادر میوده قوانین ب

گماردند و عنوان ناظر بر این افراد میکارآمد را که به این امر اشراف کامل داشته، به
ها خواسته رعایت قوانین دوجانبه چه از طرف رئیس و چه از طرف افراد از آن

اصناف مختلف وجود دارد، احکامی درمورد  1شرفنامهاست. در کتاب شدهمی
است  گیران بودهازجمله اصنافی که در دارالملک شیراز وجود داشته، صنف معرکه

 (.48:  1390الحکمایی،شیخ)

گیران و طبقة جوانمردان به نوعی مفاهیم روحانی و صفای واعظ کاشفی برای معرکه
که از زمان حضرت خود، ضمن اشاره به اینکه معرنامۀ فتوتدرونی معتقد است. او در 

اگر پرسند که سرّ معرکه »داند: است، معرکه را دارای سرّی می به جای مانده )ع(آدم 
دانش باشد و قدم در معرکه نهد، از سرّ خود خبر کدام است؟ بگوی دانش که هر که بی

. اهل 1کند: او همچنین اهل معارک را به چند دسته تقسیم می (.276: 1350)کاشفی،« ندارد
اندازان. سیم گویان و بساطاول مداحان و غراخوانان و سقایان. دویم خواص»خن: س

-گیران، ناوهگیران، سنگکشتی». اهل زور: 2(. 280)همان، « گویانخوانان و افسانهقصه
. اهل بازی: 3(. 306)همان، « بازان، زورگرانکشان، حمالان، مغیرگیران، رسنکشان، سله

 (.337)همان، « بازانان، حقهبازبازان، لعبتطاس»
گیرانی که واعظ کاشفی، به معرکه نامۀفتوتبندی در مقالة حاضر بر اساس تقسیم

است، می پردازیم. این جستار کرده  ها اشارهخود به آن شهرآشوبسیدای نسفی در 
 کند، در نشان دادنگوی ماوراءالنهر آشنا میضمن اینکه ما را با شعر این شاعر فارسی

میلادی )مقارن با حکومت صفوی در ایران( سودمند خواهد 17فرهنگ عامه در قرن 
کردن اقشار  شک نقش شاعرانی آگاه چون او را در مطرحبود. در اثنای مطالعه، بی

متوسط و ضعیفِ زیر ستم و صد البته تأثیرگذار بر روند سیاسی و اجتماعی، درخواهیم 
 یافت. 
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 . ادبیات پژوهش2
 داف و ضرورت. اه1-2

بیشترِ کسانی که با ادبیات و متون ادبی آشنایی دارند بر این باورند که بهترین و 
ترین شاعری که به سرودن شهرآشوب پرداخته، مسعود سعد سلمان است و به معروف

توان گفت این های سیدای نسفی آشنایی دارند، میجز افراد معدودی که با شهرآشوب
است. بنابراین، معرفی این شاعر  های ارزندة او مغفول ماندهبشاعر توانمند و شهرآشو

است،  ترین شهرآشوب فارسیترین و مفصلتردید کاملتوانمند و شهرآشوبش که بی
های نسفی چون در شرایط خاص اجتماعی و با انگیزة ضرورت دارد. شهرآشوب

برخوردار است. است، از ارزش اجتماعی خاصی در فرهنگ عامه  متفاوت سروده شده
 تنها در پی معرفی مشاغل روزگار خود برآمده؛ بلکه کوشیدهاو با سرودن این اشعار نه

باشد؛ زیرا چنانکه درآمد و ضعیف جامعة خود داشته است تا نگاهی مهربان به اقشار کم
 ماوراءالنهر در اشترخانیان حکمرانی زمان با نسفی سیدای شد زندگی تر هم اشارهپیش

های دوره تریناز سنگین است که یکی مصادف بوده م(1703ـ 1599) راسانخ و
گیران صرفاً یک طبقه از مشاغل تحت ستم نیستند؛ بلکه رود. معرکهشمار میتاریخی به

 توانند در شمار اهل فتوت قراربگیرند. ها میاز دیدگاه واعظ کاشفی، آن
های دینی در اند؛ بلکه منادیان ارزشتنها مطرود نبودهبه زعم او این نمایشگران نه

اند و دورة ای طولانی بودهها همچنین دارای سابقهاند. آنقالب آثار و اعمالشان بوده
صفویه )مصادف با دورة مورد بحث ما( اهمیت زیادی در تجدید حیات و تشکل 

 (.  51:  1377پور، )غریباست. این گروه اجتماعی داشته 

 سیدای نسفی که مقارن با دورة صفویه در سرزمین ایران سرودهبنابراین، شهرآشوب 
عنوان یک نوع ادبی برای شناساندن این گروه و آشنایی با فرهنگ و رفتار است بهشده

 آنان در جامعة ما نیز سودمند تواند بود.

 . پیشینۀ تحقیق2-2
دربارة  های اخیر برخی پژوهشگران ازجمله ساسان فاطمی و علی بلوکباشیدر سال

ای انجام دادههای ارزندهگیران و برخی کارکردهای این گروه اجتماعی، پژوهشمعرکه
جوانمردان هنرمند و »اند. مقالة اند. پژوهشگران دیگری نیز در این راستا قدم برداشته
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که در پژوهش حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته، نوشتة محمد  «باکگیران بیمعرکه
( به چاپ رسیده 1388) اطلاعات حكمت و معرفتاست که در ماهنامة  کریمی زنجانی

است که حسین جعفری  ایعنوان مقاله« گیری در ایرانمعرکه و معرکه»است. همچنین 
های سنتی گیری تا نمایشای بین معرکهکرده و مقایسه( چاپ 1377) کتاب صحنهدر 

نیز که در « ه، بوطیقای نمایشگران منفردصاحبان معرک»است. رسالة  و معاصر انجام داده
پور است که بهروز غریب صرفاً تلاشی ، به چاپ رسیده1( شمارة 1377) هنرفصلنامة 

الحکمایی نیز است. زهرا شیخ داده ملاحسین واعظ کاشفی انجام نامۀفتوتدر معرفی 
ارد که در کتاب د« گیران در دورة صفویخوانان و معرکهصنف قصه»ای با عنوان مقاله

است.  ( به چاپ رسیده و در مقالة حاضر به برخی مطالب آن استناد شده1390) ماه هنر
است با عنوان  ترین کاری که در این زمینه انجام شده، مقالة حسن ذوالفقاریتازه

 مطالعات فرهنگ و هنرکه در « نویسانگیری در ایران به روایت سفرنامهمعرکه و معرکه»

به چاپ رسیده است. مقالة حاضر هم به صنف  1396، تابستان 1، شمارة 1رة ، دوآسیا
پردازد که نشان از قرابت گیران در شهرآشوب سیدای نسفی شاعر ماوراءالنهر میمعرکه

 فرهنگی آن سرزمین با ایران دورة صفوی دارد.

 . چارچوب نظری3
-های بزندر کنار لوطیگری دانست که توان نوعی از لوطیگیری را میاگرچه معرکه
های اهل موسیقی و نمایش به کارهای مختلف های جوانمرد و لوطیبهادُر، لوطی
)کریمی زنجانی، اند اند و به سرگرمی و جلب نظر عوام مشغول بودهگذراندهروزگار می

ای روحانی و معنوی به این جوانمردان داده ، با وجود این، واعظ کاشفی جلوه(66: 1388
داند. وی معتقد است شروطی را برای شروع کار صاحب معرکه ضروری می است و

رو و خندان باشد، صاحب معرکه برای جذب مخاطب باید سلام کند، با حضار گشاده
ها وقت نیاید، رعایت زمان نماز را بکند، با مردم به نرمی و مدارا برخورد کند و از آنبی

تادان و عزیزان آن دیار بکند، مدام صلوات مدد و طلب بخواهد، یادی از پیران و اس
گیران را به سه خود همچنین معرکه نامۀفتوتبفرستد که کفارة گناهان است. او در 
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کند که در ادامه به تفصیل به هر یک از این تقسیمات خواهیم بخش عمده تقسیم می
 پرداخت.

 . اهل سخن1-3
ظر واعظ کاشفی به سه بخش عمده گیران بر اساس نتر اشاره شد، معرکهچنانکه پیش

 تقسیم 
 شوند. گروه اول کسانی هستند که از راه زبان و سخنوری به جلب توجه عوام می
های خود را ای ندارند؛ بلکه آموختهپردازند. این گروه عمدتاً ابزار خاص یا هنر ویژهمی

 کنند. میبه اَشکال مختلف بر مردم عرضه 

 گویخواص .1-1-3

 ز درد من آب شد گویخواصشوخ 
 

 داروی کار داد و مقید به خواب شد 
 

 (463: 1990)سیدای نسفی، 

را در کتاب خود، گویندة خصوصیت شخص دانسته « گویخواص»احمد گلچین معانی 
است؛ اما ملاحسین های دیگر شاعران، از این پیشه یادی نشده است. در شهرآشوب

 نسبت داده است: ها را به لقمان حکیم واعظ پیشة آن
اند، به واسطة آنکه ایشان را در بدان که بعد از مداحان این طایفه بر دیگران مقدم

باید که مدخل باشد تا این کار توانند کرد؛ مثل علم فقه، طب، نجوم، انواع علوم می
رمل، تعبیر، مراقبة اسطرلاب و خواص اشیا. اگر پرسند که این کار از که مانده و به 

 (.297: 1350کدام پیر پیدا شده؟ بگوی به تعلیم لقمان حکیم )کاشفی، تعلیم 

 رمّال. 2-1-3

 گفتم نیستم بی علتی رمـّالبا مـه 
 

 یابم مگر بد طینتیگفت میزانت نمی 
 

 (442: 1990)سیدای نسفی، 

بنموده  چند اینقطه را آن )ع( جبرئیل که ،)ع( پیغمبر دانیال پیداکردة است رَمل علمی
 آن نتیجة و شودمی بحث گانهشانزده اشکال از آن در که است علمی گویند: و است

 آن هدف و گانهشانزده اشکال آن موضوع است. عالم احوال مجهولات از استعلام
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، به نقل از 1337گویند )دهخدا،  رمَّال را علم این صاحب و است عالم احوال بر وقوف
 بینیطالع یا گیریفال پیشگویی، برای ایوهشی کشاف اصطلاحات الفنون تهانوی(. رَمل

 است. تاس یا قرعه ریختن های انجام رمل،از راه .است
 وحید قزوینی در وصف رمال گوید:
 رمـال که از غمش چـو نالم
 آن شـوخ مــرا ز حسن گلپوش
 ویران دل من که  وقف یار است

 

 دارد خبـری ز کـل حـالم 
 چون قرعه نموده خانه بـر دوش

 حصار استن خانة رمـل ، بیچو
 

 (237: 1380)گلچین معانی، 

 و نیز لسانی شیرازی در پنج رباعی رمال را توصیف کرده است؛ برای مثال گوید:
 رمــال پسر ز محنت تنهایی
 در کوی تو چون قرعه به پهلو گردم

 

 وز گـردش دور فلک مینایی 
 باشد که به فال سعد، رخ بنمایی

 

 (109)همان، 
 سقا. 3-1-3

 تشنه دوش آویختممن لب با مه سقّا
 

 هر چه با خود داشتم در کاسة او ریختم 
 

 (441: 1990، سیدای نسفی)
 عمومی معابر در کوچکی فضاهای به گرد است و سقاخانه ثابت. سقاخانهسقا دوره

. کردندمی درست تشنه رهگذران به دادن آب برای کسبه و اهالی که شدمی گفته
 و شدمی ریخته هاآن در آشامیدنی آب که بودند بزرگی سنگی ظروف عمولاًم سقاخانه

در ایران کسانی »خوانیم: می تاورنیهدر سفرنامة  .شدمی بسته هاآن به زنجیر با هاییپیاله
دهند و معاششان از این راه ها به مردم آب خوردن میهستند به نام سقّا که در کوچه

 (.291: 1383)تاورنیه، « نوشنداز همان یک پیاله میشود و مردم همه تأمین می
 گوید:سرا، مسعود سعد سلمان، در وصف سقا میاولین شاعر شهرآشوب

 چون میل تو به آب همی بینم ای صنم
 سقا اگر همیشه کند سوی چشمه میل

 خلاف گرمای مگر که بود بیدانسته
 گردد آب چشمجانا بیا که  سرد همی 

 

 دم من چشم خویشتنمانند چشمه کر 
 من پس چون که میل نیست ترا سوی چشم

 ای که بود از غم و حزنآن آب دیده
 هر گه که  شد جدا دم سرد من از دهن

 

(1364 :2 /930) 
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اند و هم سقایان و بدان که سقایان هم مداحان»است: آمده  نامۀ سلطانیفتوتدر 
، قال الله تبارک و تعالی: و اند و سند ایشان بس بزرگ استایشان جماعتی محترم

سقَیهُم رَبُهُم شَرابَأ طَهورأ و اگرچه اطلاق اسم سقا و سقایی بر حق تعالی لایق نیست؛ 
است به وی اسناد یافته، چنانچه در آیت گذشت و در این  اما این فعل که آب دادن

 معنی پیر رومی فرماید:
 از سَقاهـُم رَبـهُُم بین جملـة ابـرار مسـت

 

 شراب لایزالی هفت و پنج و چار مست وز 
 

 (189: 1385)مولوی، 
اند؟ بگوی از چهار پیغمبر. نوح، ابراهیم، خضر و اگر پرسند که سقایی از که گرفته

 (.294: 1350)کاشفی، و حضرت رسالت 

 خوانقصه . 4-1-3
 تا کرده جا در معرکه خوانقصهآن نگار 

 

 عاشقان را صحبت او کرده پا در معرکه 
 

 (446نیز  451: 1990،سیدای نسفی)

های کهن در مجلس در اوایل صفویه راویانی بودند که شغلشان روایت داستان»
  خوان و گاه دفترخوان دادهبزرگان و امیران بود. به چنین افرادی عنوان )لقب( قصه

که اگر »خوانیم: هم می نامۀ سلطانیفتوت(. در 49-46:  1390الحکمایی، )شیخ« شدمی
گویی و دویم نظمخوانی چند نوع است؟ بگوی دو نوع: اول حکایتپرسند قصه

-خوانی آدابی برمیخوانی و نظم(. او در ادامه برای قصه304: 1350)کاشفی، « خوانی
گویی مثل نمک در طعام است و به اندازة شمارد و معتقد است که آوردن نظم در قصه

گیران آزارد. او معتقد است که معرکهخاطب را میدلخواه و دلنشین است و بیش از آن م
خوانان باید بر روی صندلی بنشینند چون از حیث هنرمندی بر دیگران و ازجمله قصه

 جا(.اند )همانگویان همنشین سلاطین بودهبرتری دارند و از دیرباز قصه
 خوان گوید:خود در وصف قصه شهرآشوبسیفی بخارایی در 

 دگر خوانقصهه شد حال من ز عشق م
 تا عاشقان به معرکه بخشند نقد جان
 سلطان عالمی چو نشینی به صندلی
 هستند اهل دید هلاک نگاه تو

 ای، که نیست ز حال منش خبربد قصه 
 بنیاد چند خواه به عشق خود ای پسر
 تاج سران تویی چو نهی دست بر کمر

 پ و راست نظرگر نیست باورت به چ
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 کند بیانسیفی گهــی که قصة او می
 

 گیردش ز ســرآخر هنوز ناشده، می
 

 (61: 1380)گلچین معانی، 

 گوید:خوان میلسانی شیرازی نیز در وصف قصه
 در قصه کسی که ذوفنون است تویی
 ای غمزة شوختــو به عیّاری عمر

 

 اش فسـونست تـوییترکیب فسـانه 
 شـوخی کـه از آن غمزه فزونست تویی

 

 (154: 1380)گلچین معانی، 
-سرایی میرفتند و برایشان داستانخوانان گاه به میان مردم میقصه گویان و قصه

های شهر معرکه های عمومی مانند بازارها، مسجدها، میدانکردند و گاه هم در محل
ها در عصر صفوی، این مکان به محل اصلی و خانهگرفتند. بعد از دایر شدن قهوهمی

ها خانهشد، صاحبان قهوهدیل شد و چون سبب رونق مشتریان میپردازان تبدائمیِ قصه
خوانان در یک مکان ثابت و همچنین کردند. متمرکز شدن قصهها استقبال میاز آن

آمدند، به رشد بیشتر این حرفه ها میخانهمردمی که برای گذراندن اوقات خود به قهوه
 (.49-46:  1390الحکمایی، )شیخدر عصر صفوی انجامید 

 اند. خوانان برای مشایخ صوفیه هم نقش خاص و مهمی داشتهقصه
. مجالس بود در تعلیم ارکان از یکی گوییقصه تصوف بزرگان و مشایخ تعلیم در
 .گرفتندمی قرار حکایات تأثیر تحت شدت به گاه، به مجالس، شنوندگان این در

اجتماعی  مهم ارکردهایک از یکی گویی،قصه و سراییقصه که دهدمی نشان قراین
 در که است مسلم حال هر است؛ به صفویه دوران از پیش حتی صوفیه هایگروه
-داشته نقالی و گوییکار قصه در خاصی نقش گرددوره درویشان صفوی، دورة

: 1391آبادی، )مشهدی نوشتغییر کرد  صوفیه زیان به قاجار اوضاع دورة اند.در
187.) 

دی در بیان فرهنگ عامه دارند، ازجمله متونی هستند که به ها که ارزش زیاسفرنامه
اند. یاکوب ادوارد شان در جامعه پرداختهاین مشاغل و پویش و یا تنزل اجتماعی

، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه در دورة قاجار در ایران، در تأیید نزول 2پولاک
 نویسد: خوانان در آن زمان میارزش اجتماعی قصه

ترین اندیشمندان و مستعدترین قدیم از گروه درویشان، برجسته در روزگاران
اند از: ولگردها، ها گروهی هستند و اغلبشان عبارتاند؛ اما فعلاً آنشاعران برخاسته

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

49
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-16587-fa.html


_ گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوبِ سیدای نسفیمعرکه _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  مریم بلوری _

205 

ها که حال هیچ باشند. اینآنکه تعلیم تربیت خاصی داشتهگوها، بیقوالان و قصه
 (.33: 1389آورند )به شب میخیال روز را غم و بیکسب و کاری ندارند، بی

 گویمسئله. 5-1-3

 ای پری لقا گومسئلهگفتم به شوخ 
 

 افتـاده است مسئله مشکلی مــرا 
 

 (450: 1990)سیدای نسفی، 

گویی را گرفتن، مسئلهذیل کلمة معرکه فرهنگ لغات عامیانهزاده در جمال
 زیرمجموعة آن آورده است: 

گویی یا مارگیری و بازی و مسئلهان را با شعبدهکردن و آنمردم را گرد خود جمع
و اولیای دین سرگرم کردن؛ یا به  )ص(مناقب خواندن و شرح معجزات رسول اکرم 
گویی و غیره( آنان را مشغول داشتن و وسایل دیگر )ازقبیل عملیات پهلوانی، قصه

 (.512: 1382)عنوان خرجی از آنان خواستن سرانجام پولی به

است که  شد، گفتنی )ص(گویی و شرح معجزات پیامبرن از مسئلهحالا که سخ
گیران، دَه و حتی بیش از این، صفاتی درنظر ملاحسین واعظ کاشفی هم برای معرکه

گیر باید هنگام انجام ارتباط با این مبحث نیست. از آن جمله اینکه معرکهگیرد که بیمی
توکل باشد، در میان معرکه صلوات های خود رعایت وقت نماز را بکند. اهل نمایش

گیران . هم از این روست که واعظ کاشفی معرکه(53-52: 1377پور، ) غریببفرستد و ... 
 شود. های دینی قائل میها ارزشداند و برای آنردیف میرا با اهل فتوت هم

 مشَكاب. 6-1-3
 تاب کردامرد من لب تشنه را بی مشکاب

 

 دلم را آب کرددر درون خانه تا بردم  
 

 (458: 1990)سیدای نسفی، 

ای با مشکی پر از آب یخ در در فصل تابستان عده»آمده است:  3کارری سفرنامۀدر 
)کارری، « دهندگردند و هر کس را تشنه دیدند به رایگان جامی به او میکوچه بازار می

1383 :79.) 
 استسقا گه و دق گهت سقایان مشک باشی چه

 

 خانی هر استان زکوه و خوان ره نثارافشان 
 

 (414: 1385)خاقانی، 
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 واعظ .7-1-3
 المنبریعاشقان را صحبت او کرده تحت  دلـبر واعـظ گشـاده صفحة افسونگری

 (444: 1990، سیدای نسفی)
 مده بیهوده ما را پند واعظ  چو من مست مدام جام عشقم

 (166: 1357)اسیری لاهیجی، 

واعظ یا سخنران ازجمله مشاغلی است که هنوز هم  در فرهنگ عامه جایگاه خود 
ها پند شوند تا به آنرا حفظ کرده است و هنوز هستند پامنبریانی که گرد واعظ جمع می

« شهرآشوب»ها را به شریعت هدایت کند. مسعود سعد سلمان در و اندرز بگوید و آن
 خود در وصف واعظ گوید:

 ه به تو منبرای مزین شد
 یا مده خلق را تو چندین چند
 ور  همی کرد  بایدت  تذکیــر

 

 خلق بر روی خوب تو نظار 
 یا دل من به بیهده مازار
 زلف رقاص و چشم مست مدار

 

 (923/ 2 :1364)مسعود سعد، 

  است: نجم رازی با دیدی انتقادی دربارة واعظان و مذکرّان گفته
ها اند که فصلی چند از سخنانِ مصنوعِ مسجعِ ناند: یکی آمذکران سه طایفه

از علمِ دینی در آن هیچ نباشد، و زفان بدان جاری کنند و آن  معنی یاد گیرند کهبی
گردند و به صد گونه نوع برزَند، و به غرضِ قبولِ خلق و جمعِ مال در جهان می

نیاوی حاصل پدید آیند تا چگونه مقصودِ دتصنع و تسلس و شیادگری و بُلعجبی 
کنند. و بر سرِ منبر به مدح و مداحی ملوک و سلاطین و امُرا و وزرا و صدور و 

-اکابر و اصحابِ مناصب و قضات و حکام مشغول شوند، تا بر جای پیغمبر علیه
ها السلام چندین دروغ و بدعت روا دارند که بگویند و بکنند، و بر سرِ منبر گدایی

از درویشان به حکم  نند، و توزیع خواهند، تا گاه بوَد کهکنند، و از ظالمان مال ستا
 (.491-490: 1384بستانند به دل ناخوشی ... )

 زور . اهل2-3
گیران معمولاً از طریق زور بازوی خود جلب توجه و ارتزاق میاین گروه از معرکه

 گیران هستند.ها عمدتاً همان پهلوانان و کشتیکنند. آن
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 نکمشُتی. جنگ1-2-3
 زرکردم او را زیردست خود، به ضرب مشت  گرمشتی امرد من بود شوخ فتنهجنگ

 (466: 1990،سیدای نسفی)
نسفی از این اصطلاح در مثنوی خود دربارة قحطی در سمرقند و بخارا نیز استفاده 

 کرده است:
 ملاحت ربود از جوانان فلک
 کنی گر خمیر از  سبوس درشت

 

 کز روی زمین رفت آب و نم 
 مشتجنگشود  به بالای او می

 

(1990 :47) 

اش بوکس است و این نوع معرکه امروزه به شکل ورزش درآمده و شکل امروزی
 زن و بوکسور است.باز، مُشتکن همان مُشتجنگ مُشتی

 دنیاست عـروس سـه طلاق است سه کفش
 ایـن را تــو اگــر ز یــار جـانی طلبی

 

 و نه بنفش نـی زرد بـود نه قـرمـزی 
 دان به یقین که جنگ مشت است و درفشمی

 (421)همان، 

 
 . دارباز2-2-3

 ریسمانعاشقان را بسته است آن نازنین بی  دارباز امرد چو مه جایش بود در آسمان
 (459: 1990، سیدای نسفی)

 خوانیم: می« بازبند»در ارتباط با   4تاورنیه سفرنامۀدر 
ام که یک سر طنابی را در بالای ندبازان ما برترند. بارها دیدهبندبازان ایشان نیز از ب

اند و یکی از بندبازان با لنگری در دو دست، برجی و سر دیگرش را در میدان بسته
رود و سپس بر روی همان طناب مستقیم در طول طناب از میدان به بالای برج می

 (. 290: 1383گردد )تاورنیه، پس برمیپس

این (. 785/ 2 : 1374)شاردن، شود شاردن نیز همین توصیف دیده می سفرنامۀدر 
گیران و هنرمندان های معرکهاست که داربازی ازجمله پیشهدهندة اینتوصیفات نشان

 شود.ها با عنوان بندباز انجام میاست. امروزه این اعمال در سیرک بوده
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 گیر. کشُتین3-2-3
 یاد داد گیر با من مشق کشتینشوخ کشتین

 گیر باشد در فن خود اوستادشوخ کشتین
 

 دست خود بر بند تنبانش زدم برد و فتاد 
 خانة خود  بردم او را و به زور خود  فتاد

 

 ( 448)همان،  

بر  دو تن زیرا است؛ کوفتن از لغت این اصل است، مشهور کشتی معنی کُستی به
 به کند. کوفته و کوبد زمین بر را یباشد، دیگر غالب و ترقوی هر که و چسبند یکدیگر

 کُشتی اصل در آن و است زنار معنی به .یافته است تبدیل شین به سین السنه، تغییر
 . (: ذیل واژه1335، آنندراج) کُستی خلاف بوده،

اگر »دهد: نسبت می )ع(این هنر را به حضرت یعقوب  نامۀ سلطانیفتوتکاشفی در 
دانست و که او این فن می )ع(ه؟ بگوی از اولاد یعقوب پرسند که این هنر از که ماند

 (.307: 1350« )دادفرزندان خود را تعلیم می

 . اهل بازی3-3
گیران بیشتر با ابزار و وسایل یا حیوانات مختلف به نمایش و سرگرم این گروه از معرکه

 پردازند.کردن مردم می

 باز. بلبل1-3-3
 یک نفس باز با  من رام شد درشوخ بلبل 

 

 بردم او را خانه و کردم نفس را در قفس 
 

 (449: 1990، سیدای نسفی)

در اصطلاح عامیانه کسی که به نگهداری، خرید و فروش بلبل مشغول است، بلبل
ای ایجاد و پس از فروش بلبل وسیلة این پرنده معرکهباز بهبلبل شود.باز خوانده می

حمد گلچین معانی شهرآشوب زیر را که در وصف کرده است. اهزینة آن را دریافت می
 داند:باز است، منسوب به خسرو دهلوی میبلبل

 بــاز مــن اسـت در طنـازیبـلبـل
 اش، حیــرانـمبازیست شیـــوهبلبــل 

 کند دمـسازیبا عشوه و نـاز می 
 بازیکآیین گــل از چــه روست بلبل 

 (288: 1380)گلچین معانی،
 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

49
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-16587-fa.html


_ گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوبِ سیدای نسفیمعرکه _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  مریم بلوری _

209 

 باز. تخم2-3-3
 بازی قصد یاری ساختمدی به شوخ تخم

 

 جمع کردم دلبران را و قطارک باختم 
 

 (447: 1990، سیدای نسفی)

اند. های کودکان در نوروز بیان کردهبازی را یکی از بازیهای فارسی تخمدر فرهنگ
ه و ها با نوشیدن قهوخانهآن گونه که راوندی بیان کرده، مردم در دوران صفویه در قهوه

-مرغهای مختلف مثل: شطرنج، نرد، گنجفه، پیچاز و تخمکشیدن قلیان و چپق و بازی
کند که حتی شاه شدند. برحسب شواهد تاریخی بیان میها سرگرم میبازی و امثال آن

 (.222/ 7: 1384کرد )راوندی، بازی میمرغعباس صفوی نیز گاه با مردم کوچه، تخم
 است:مینه گفته سیفی بخارایی نیز در این ز

 بازی یارمرغخوش است بر سر کو تخم
 

 نشسته هر طرفی عاشقان قـطار قـطار 
 

 (85: 1380)گلچین معانی، 

 است.  بازی عنوان کردهژان شاردن، سیاح فرانسوی، نیز آن را نوعی شعبده
 ها هفت یا هشتکنند. آنمرغ استفاده میبازها به جای مهره از تخمبعضی از شعبده

کنند و پس از دمی گذارند و با پای خود لگدکوب میای میمرغ را در توبرهتخم
شده به چند جوجه کبوتر یا جوجه مرغ های لهمرغدهند که تخمچند نشان می

دهند تا ببینند و تصدیق ای را به تماشاگران نشان میاست. آنگاه توبره تبدیل شده
گذارند، بازی روی زمین میان میدان شعبدهکنند، کاملاً خالی است. سپس آن را می

گیرند و از میان آن بعضی لوازم آشپزخانه بیرون پس از چند لحظه به دست می
 (.786/ 2: 1374آورند )می

 صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
 بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

 

 باز کردبنیاد مکر با فلک حقه 
 ردزیرا که عرض شعبده با اهل راز ک

 

 (133: 1382)حافظ،  

بازی را تاورنیه جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی هم که به ایران سفر کرده، تخم
انداختند ای برای او میگیری دانسته است که در پایان تماشاگران سکهنوعی معرکه

(1383 :289.) 

اند کرده نویس در جای دیگر به همان بازی کودکان در نوروز اشارهاین دو سفرنامه
 (.51: 1383؛  تاورنیه، 790/ 2: 1374)شاردن، 
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 باز. تسمه3-3-3

 کندباز امرد که پشت تسمه را رو میتسمه
 

 کنددرشکافش هر که قلب انداخت یرغو می 
 

 (457: 1990)نسفی، 

: 1335آنندراج، ) بازیبازی، دوالکدهنده، دوال فریب و دغاباز است از باز کنایهتسمه

 .(هذیل واژ
 دهر بازار در سراج چون نیست بازیتسمه

 

 است خر پالان ز کم بسازد چون اسپی زین 
 

 جا( )همان

های دیرین ایران است. ناصر بازی یکی از بازیبازی و یا دوالکبازی، دوالتسمه
 است: خسرو به مناسبتی چند صد سال پیش از آن یاد کرده

 ز گـیتی حذر سـاز و با او دوالـک
 

 از و برون کن دل از چنگ بازشمب 
 

(1384 :480) 

 است: آمده پیكرهفتو نیز از نظامی در 
 وز زمین برکش این دوال دراز

 

 بـازتـا نگـردد کـسی دوالـک 
 

 (140ب: 1380)

تیزِ چوبی ابزار این بازی تسمه یا نواری چرمینِ دارای چند سوراخ و یک میلة نوک
میله را به دست  سپس نهد.پیچد و بر زمین میمی دولا را باز، دوالیا فلزی است. دوال

دهد تا از سوراخ دوال بگذراند و در زمین فرو زننده( میکسی که شرط بسته )دوال
کند. اگر کشد و پیچش را باز میدرنگ میباز دو سر تسمه را بیکند. بعد از آن دوال

« بازدوال»در زمین باقی بماند  برنده است و اگر« زنندهدوال»میله درون سوراخ باشد 
-)بلوکرسد باز با تردستی تمام به پایان میبرنده است. معمولاً این عمل با پیروزی دوال

 (.44-28: 1348باشی،

 کار. سیه4-3-3
 کار با بنده کرد تسلیمدوش آن بت سیه

 

 همیان پشت او را پرکردم از زر و سیم 
 

 (455: 1990،سیدای نسفی)

برای اثربخشی انجام حرکتی  است فنی شعبده، یا بندیچشم یا تردستی کاری،سیاه
 ذهن، بر فیزیکی، هایروش با این عملیات مرموز. خاص روشی به هاانسان بر حواس
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 بیننده به بازتردست یا شعبده کار،گذارد؛ یعنی سیهحواس تأثیر می گوش و چشم،
به عبارت  .کند باور او که هدف این به ت،نیفتاده اس اتفاق واقعاً که دهدمی نشان چیزی

 فرهنگ لغات عامیانهزاده در کتاب کردن افراد است. جمال عامیانه فریب دادن و سیاه
داند گیران را متقلب و دغل کار میوران و معرکهبند، این گونه پیشهدرمورد کلمة سیاه

(1382 :341.) 

بازی شود که عنوان سیاهازی میای بای نمایش صحنهدر هنرهای نمایش نیز گونه
بازی است که در آن برای کردند سیاهها اجرا میهایی که لوطیازجمله نمایش»دارد. 

می مرغ و دوده استفادهاینکه صورت خود را رنگ کنند، از آرد و دوده یا زردة تخم
 (.67: 1388)کریمی زنجانی، « کردند

 کاری قویستهندوی زلفش سیه
 

 یاهی مقبلستزنگی خالش س 
 

 ( 213: 1369)خواجوی کرمانی، 
 باز. شب5-3-3

 همره خود خانه آوردم به هر صورت که بود  ها نمودباز دوش با من صورتدلبر شب
 (456: 1990، سیدای نسفی)

 گوناگون هایصورت پرده پس از و کند بازی شب، در که باز کسی استشب
 : ذیل واژه(.1335)آنندراج، بنمایاند 

 و آیند صحنه روی یا تماشاخانه و تئاتر در هاشب که شود گفته کسانی به مروزها
: ذیل 1337باشند )دهخدا،  نمایش موضوع یا و داستان قهرمانان از یکی به جای یک هر

 گویند:باز هم میبازان لعبتواژه( به این شب

 بازی نمودستجهان بسیار شب
 باز شب پنهــان کند رازچو لعبت 

 

 ای جانا چه سودستان نادیدهجه 
 من اندر پرده چون لعبت شوم باز

 

 (224: 1376)نظامی، 

 ،جهانگشای تاریخ کتاب در جوینی بازی سابقة تاریخی دارد. عطاملکشبخیمه
دیگر از ختای، لعّابان » :دهدارائه می قاآن اوکتای روزگار در بازیشب خیمه از گزارشی

عجیب که هرگز کس مشاهده نکرده بود، از پرده بیرون  های ختاییآمده بودند و لعبت
 (.263/ 1 :1386)« آوردند و از آن جملت: یک نوع صور هر قومی بودمی

 روزگـار بـازیشـب بـود چنـان
 

 آموزگار شد دگرگون را شب که 
 

 (147الف: 1380)نظامی،
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کاشفی  واعظ که همچنان شد؛بازی توسط درویشان انجام مییا لعبت بازیهنر شب
  :است گفته نامۀ سلطانیفتوتدر 

 خیمه بازی بند.پیش و خیمه بگوی چیست؟ بازانلعبت مخصوص که پرسند اگر
 پیش در که گویند را صندوقی بندپیش. شب در بندپیش بازی و کرد توان روز در
 ایرشته بازی،شب در و کنند حرکت دست به روزبازی در کنند.می بازیخیال آن
 (.342: 1350)سازند  متحرک را دچن

های گرفت از جهاتی به نمایشای که در گذشته انجام میگیریباید گفت معرکه
 گوید : شود. حسین جعفری در باب مشابهت معرکه و تئاتر میسنتی و تئاتر نزدیک می

هویت دراماتیکی و عمل نمایشی در هر دو نوع تئاتر و معرکه وجود دارد. کنش و 
درگیری، حرکت، موسیقی، نحوة استفاده از وسایل و ابزار صحنه، هم برای  واکنش،

عنوان رکن روند. تماشاگر بهمعرکه و هم بازیگر تئاتر از عوامل مهم به شمار می
 (.23: 1377اساسی در تئاتر و معرکه حضوری تأثیرگذار دارد )جعفری، 

 باز. کاسه6-3-3

 خودباز امرد چنین کرده به شهرآیین کاسه
 

 رفته گرداند به هر جا کاسة چوبین خود 
 

 (456: 1990)سیدای نسفی، 

خوابد و باز، واژگون میبازی بازی با کاسه است به این شکل که شخصِ کاسهکاسه
ها را از گذارد و با تحرک بدن، کاسهدو سه کاسة چینیِ پر از آب را بر سُرین خود می

)به نقل از آنندراج، ها بریزد ای از آب آنه قطرهرساند بدون آنکسرُین به دوش خود می

 ، ذیل واژه(.1335

است. امروزه این  گیران و هنرمندان بودههای معرکهبازی نیز ازجمله پیشهکاسه
 شود.ها به جای کاسة آب، بیشتر با توپ یا امثال آن انجام میاعمال در سیرک

 . کبوترباز7-3-3

 نه رابا کبوترباز شوخی صرف کردم دا
 

 بردم او را ساختم خالی کبوترخانه را 
 

 (448: 1990، سیدای نسفی)

ترین روایات دربارة کبوتر را به زمان حضرت نوح مربوط محمدجعفر یاحقی کهن
 داند. می
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وقتی کشتی حضرت نوح بر کوه جودی نشست و زمین مقداری آب را به خود 
است. زاغ به در زمین مانده فروکشید، نوح زاغ را فرستاد تا ببیند چقدر آب 

مردارخواری مشغول شد و برنگشت. نوح کبوتر را فرستاد. کبوتر بیامد و بر زمین 
نشست و پای در آب نهاد. از شوری آب موی از پایش ریخت و پایش سرخ ماند. 

است. نوح کبوتر را دعا کبوتر پیش نوح آمد و گفت: آب مقداری در زمین مانده 
 (.661: 1389)یاحقی، ین کار، اهلی شد کرد و به پاداش ا

 به عشق بلبل مست و غم کبوتر نوح
 

 به حدس هدهد بلقیس و عزت عنقا 
 

 (74: 1384)عطار، 

ای که در این حکایت به کبوتر سپرده شده، در بسیاری از شاید تحت تأثیر وظیفه
 و قاصد یاد شدهبر عنوان پیک و نامهها ازجمله فرهنگ ایران، از وجود کبوتر بهفرهنگ
 است.

 زهره کیست برد پیش تو پیغام مرا
 

 ام از بال کبوتر باشدسرخی نامه 
 

 (280: 1990)سیدای نسفی، 

ها در اند. آنمند بودهدیرباز کبوتربازان به پرورش و نگهداری کبوتر علاقه از
وری تربیت در ایران کبوتر را ط»کنند: پرورش و نگهداری کبوتر بسیار استادانه عمل می

ای از کبوتران وحشی را نیز به لانة گردد، بلکه عدهتنها به لانة خود باز میکنند که نهمی
 (.180: 1383)کارری، « آوردخود می

 کبوتربـاز عشقش را کبوتـر بـود جـان مـن
 

 چو برج خویش را دیدم چرا اندر بدن باشم 
 

 (29: 1385)مولوی، 

 در بناهایی چنین رواج داشته و ساخت «کبوترخان» تننویسان، ساخبه گواه سفرنامه
تاورنیه، جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی،  .استبوده  معمول یزد و اصفهان حوالی

کبوترخان در اصفهان که متعلق به شاه است، یاد می 3000خود از بیش از  سفرنامۀدر 
 (.31: 1383) کند 

 . مارباز8-3-3
 ه با من یار شوگفتمش با مارباز امرد ک

 

 زهرچشمی کرد و گفتا در ره خود راست رو 
 

 (456: 1990، سیدای نسفی)
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کردند ماربازان برای گرفتن مار از کیسة مارگیری که زبانزد عوام است، استفاده می
)خداوند  5در اساطیر یونان مار سمبول شفا در وجود اسکولاپ (.453: 1382زاده، )جمال

شده و هنوز هم به صورت علامت شفا و درمان باقی یانده سلامتی و بهبودی( نما
ریشة مرگ است، پدید آورد و است. در داستان آتش، اهریمن مار را، که هممانده

اهورامزدا در برابر آن و برای مقابله با او آتش را آفرید و به این ترتیب آتش مقدس شد 
های فرهنگ یهود متأثر از سرچشمهدر روایات دورة اسلامی که گاه  (.737: 1386)یاحقی، 

شمار های بهشت بهاست، مار حیوانی زیبا و دارای چهار پا مانند شتر بود و از خزانه
رفت؛ اما چون با ابلیس در اغوای آدم همکاری کرد، خداوند او را از بهشت اخراج می

ادبیات  کرد. مار و طاووس به همین دلیل که در داستان آدم نقشی ناستوده دارند، در
 (.738: 1389)همو، اند عنوان دستیاران دیو معرفی شدهفارسی گاه به

 خشم و شهوت مار و طاووسند در ترکیب تو
 کــی توانستی بـرون آورد آدم را ز خلـد

 

 نفس را آن پایمرد و دیو را این دستیار 
 گر نبودی راهبر ابلیس را طاووس و مار

 

 (130: 1375)سنایی، 

 . نتیجه4
ترین شهرآشوب از آنِ مسعود سعد سلمان است؛ گرچه قدیماشد، تر اشاره که پیشچنان

گوی قرن یازده ماوراءالنهر، در سرودن شهرآشوب گوی اما سیدای نسفی، شاعر فارسی
شغل و  200سبقت از پیشینیان خود ربوده و بیش از همتایان خود، به معرفی بیش از 

-بوه مشاغلی که او نام برده است به معرفی معرکهاست و ما از میان ان حرفه پرداخته
ها نگاه یک ایم .نگاه سیدای نسفی به طبقات عامه و مشاغل و فرهنگ آنگیران پرداخته
کردن طبقات مظلوم و است و او از نوع ادبی شهرآشوب برای برجسته منتقد اجتماعی

است. مشاغلی ازجمله  اند ـ استفاده کردهستمدیده ـ که به هر نحوی گذران عمر کرده
گیران که عمدتاً به ابزار و مکان خاصی نیاز نداشته و تنها جلب نظر مخاطب و معرکه

است و به مرور زمان و بسته به شده شان محسوب میسرگرم کردن او، سرمایة اصلی
خوان، سقا، گوی، قصهاند نظیر خواصسختی یا گشایش زندگی، یا از میان رفته

-باز، قماری، شباند، مثل کاسهباز؛ و یا تغییرات عمده یافتهگوی، تخمهمَشکاب، مسئل
ها هم مثل مارباز، کبوترباز، بینانه بنگریم حتی اگر بعضی از آنکار. اگر خوشباز، سیاه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

49
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-16587-fa.html


_ گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوبِ سیدای نسفیمعرکه _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  مریم بلوری _

215 

اند، دیگر کسی همچون سیدا های بعدی هم به حیات خود ادامه دادهباز ... در دورهبلبل
است. بنابراین،  قرار نداده و برایشان ارزش خاصی قائل نشدهها را سوژة کار خود آن

شعر شهری سیدا نمونة بسیار خوبی برای انتقال و معرفی فرهنگ عامه از روزگاری 
گشاید تا درازپای است که هم از تاریخ گذشته حکایت دارد و هم دری به روی ما می

 با مشاغل و فرهنگ عوام در آن روزگار آشنا شویم.
 

 ار نمود
ردیف  9در میان مشاغلی که سیدای نسفی در شهرآشوب خود ذکر کرده، از میان 

گیران در جایگاه چهارم و بعد از صنعتگران، مشاغل مختلف، اهل معارک یا معرکه
 (.1فروشندگان و دوزندگان قراردارند. )نمودار 

 
هجری سرایان از مسعود سعد سلمان در قرن پنجم در مقایسه با دیگر شهرآشوب

گرفته تا روزگار او، سیدای نسفی با اختلاف چشمگیری از همة آنان پیش است. بعد از 
تنها به بیش از دویست شغل در او سیفی بخارایی در جایگاه دوم قرار دارد. سیدا نه
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خود پرداخته؛ بلکه تنوع مشاغل مختلف در کار او کاملاً خاص و  شهرآشوب
 (.2)نمودارفرد است منحصربه
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